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هاي كشاورزي نزديك جنگل بـا خطـر حملـه حيوانـات وحـشي                در مازندران زمين  
 گرازها مواجه هستند از اين رو كشاورزان براي حفظ و مصون نگاه داشتن مـزارع                بويژه

مسئول محافظت از مـزارع آنـان از   كنند تا  خود يك نفر را به عنوان ميرشكار انتخاب مي 
  .گزند حيوانات جنگل باشد

گاه نيز تعـداد زيـاد گرازهـاي        
وحشي كـه در اطـراف شـاليزارها        
سكونت دارند و سرمست از بـوي       

قــراري و  شــالي بــراي حملــه بــي
كنند كشاورزان را     شماري مي   لحظه
دارد تا با تمـام تجهيـزات و          وا مي 

 از  ها مقابله كنند    لوازم با اين حمله   
رو همه كشاورزان در اصطلاح       اين

                                                 
االله قلندريان از فرهنگياران كوشايي است كه با عزمـي راسـخ بـه گـردآوري فرهنـگ مـردم زادگـاه خـود             سيف. 1
ايشان نيز همچون ديگر فرهنگياران براي گردآوري و        . مشغول است » گلوگاه، بندپي شرقي از توابع شهرستان بابل      «

رود و پـس از شـنيدن سـخنان آنـان،      هاي خود، نزد اشخاص مطلع و آگاه مـي  ثبت ديدهثبت هر موضوع علاوه بر  
مطلب فوق را نيز به نقل از دوستان خود به نام احمد رضانژاد و موسـي             . كند  مطالب را بر صفحه كاغذ ماندگار مي      

و كارمنـد پـژوهش واحـد    تنظيم از الهه شايسته دانشجوي كارشناسي ارشد ادبيات فارسي   .  است  جهانزاد روايت كرده  
  info@shayesteh.irفرهنگ مردم مركز تحقيقات صداوسيما 
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بـه معنـاي    » pe«و پـه    ) شـب   ( » oš« شـوپه مركـب از دو بخـش شـو         . كننـد   شوپه مي 
پايي است و عبارت از نگهباني در شـب و حراسـت و حفاظـت از مزرعـه، بـاغ و                       شب

شاليزار از هجوم حيوانات وحشي بويژه گراز است زيرا گرازها بـه صـورت گروهـي و                 
كنند و  ر يك حمله شبانه، بخش هاي وسيعي از شاليزارها را نابود مي           جمعي حركت و د   

  .گذارند چيزي از محصول باقي نمي
شـوند و جلـساتي       ها و شوپه كـردن، كـشاورزان جمـع مـي            براي مقابله با اين حمله    

برخـي  . كننـد   دهند و با همفكري، مقدمات و تمهيدات اين كار را فراهم مـي              تشكيل مي 
  : ان عبارت است ازوسايل و لوازم ايش

اي  كشاورزان پيش از رسيدن شالي و زمـان خوشـه زدن، در نقطـه       : » nefâr« نفار   -
كه اشراف كافي به اطراف و همه زواياي شاليزار داشته باشند، نفار يا كومـه مخـصوص                 

يـا كيمـه از چـوب و سرشـاخه درختـان جنگلـي اطـراف               » kume«كومه  . سازند  را مي 
هاي   گر فانوس روشني را از پايه       شوپه. شود  اقل دو متر ساخته مي    شاليزار و به ارتفاع حد    

اين هياهو براي دور    :  كند  آويزد و شروع به هياهو و جاروجنجال و سروصدا مي           نفار مي 
در واقـع  . اي وارد شـاليزار شـده باشـند     كردن گرازهايي است كه احتمال دارد از گوشـه        

اس و محل ورود گرازهاي وحشي به       كومه، محل موقتي ميرشكار است كه در نقاط حس        
  .شود شاليزار ساخته مي
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گر، گاهي بـراي ايجـاد سروصـدا رخ     شوپه: »rox roxi halab« رخ رخي حلب -
هـاي كـشاورزان      رخ رخي حلب از دست ساخته     . دهد  رخي حلب را به شدت تكان مي      

ر قسمتي از شـاليزار  گر پايه چوبي بلندي را د براي درست كردن اين وسيله، شوپه     : است
داري را با سيم يا نخ محكمي را به آن و طناب بسيار بلنـدي را            برد و حلب زبانه     فرو مي 

برد و به پايه كومه       مي) كومه(بندد و سر ديگر طناب را به طرف نفار            نيز به سرچوب مي   
گيـرد و بـه شـدت تكـان      رساند و هرازگاهي براي ايجاد سروصدا سر طنـاب را مـي            مي
دار   لرزد و تكان شديدي بـه حلـب زبانـه           با اين حركت پايه چوبي به شدت مي       . دده  مي

كنـد و بـه ايـن       ها سروصداها زياد و بلندي در اطراف پراكنده مي          كند؛ اين تكان    وارد مي 
گـر در     كـشاورز شـوپه   . كننـد   ترتيب گرازها جرأت نزديك شدن به شاليزار را پيدا نمـي          

  :خواند دهد، اين شعر را مي ميهمان حال كه حلب را به شدت تكان 
  زنگ تفريح) burde xi(حلب رخِ رخِ تاريكي                          خي بورده 

  .رود به زنگ تفريح مي) گراز(كند و خوك  حلب در تاريكي صدا مي
پايي است كه بـه جـاي آنكـه        در واقع خطاب اين شعر به طنز و شوخي به مرد شب           

رود و زماني چـشم بـاز         يدار بماند به خواب عميقي فرو مي      براي حفاظت از شاليزارها ب    
پا هياهوي بـه راه   كند كه گراز در حال خوردن شالي و تلف كردن آن است، مرد شب   مي
رود و گـراز كـه در         كند، اما دوباره به خواب مي       اندازد و گراز را از شاليزار بيرون مي         مي

ر شـدن سـكوت و اتمـام هيـاهوي          فاصله اندكي با شاليزار توقـف كـرده پـس از برقـرا            
گردد و در واقع زمان كوتاهي از شب را بيرون از كشتزار       گر دوباره به شاليزار برمي      شوپه

  .كند به عنوان زنگ تفريح سپري مي
اي است ابتكـاري كـه نگهبـان شـاليزار بـراي       وسيله: »tak tak kar«كر   تك   تك-

شود    چند نقطه شاليزار كار گذاشته مي      خاصيت اين دستگاه كه در    . سازد  رماندن گراز مي  
انـدازد و ايـن سروصـدا         كند و سروصداي شديدي به راه مي        اين است كه با آب كار مي      

  .شود باعث وحشت گراز و فرار او مي
دارد تا هر  سكوت شب و وقت فراغت كشاورزان را وامي: يا ني» lale vâ« وا  لله-

صداي ايشان فارغ از اينكه خلوت و سكوت        : وا بزنند   للهيك به نوبت آوازي بخوانند و       
  .كند شكند، گرازهاي غارتگر را نيز از شاليزار دور مي شب را مي
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چوب دستي بزرگ و محكمي است كـه از چـوب   : » kenes ketek« كنس كتك -
شود و نگهبـان شـاليزار بـراي ايجـاد سروصـدا از آن اسـتفاده                  ازگيل وحشي ساخته مي   

ايـستد و تـا ارتفـاع         گيرد و در كنار مرز قطور مي        ا با دو دست مي    گر، آن ر    شوپه. كند  مي
اي بـر مـرز قطـور وارد          برد و سپس به صورت دفعي و ناگهاني چنان ضربه           زياد بالا مي  

متـري     سـانتي  80كند كه كنس كتك تا عمق         مي
شكافد و با ايـن كـار، چنـان صـداي             مرز را مي  

هـاي گـراز     خيـزد كـه رمـه       انگيـزي برمـي     رعب
  .دهد  را تا عمق جنگل فراري ميوحشي
: يــا مترســك» dam râsseâ« آدم راسـه  -

اي   ساخت مترسك براي كشاورزان اهميت ويژه     
ــسمت ــين    دارد، آن را در ق ــف زم ــاي مختل ه

كنند تا حيوانات با ديدن آن بترسند و خيال حمله به مزارع را از سر            كشاورزي نصب مي  
  .خود دور كنند

گر براي جلوگيري از ورود گرازها بـه          شوپه: وختن آتش يا محل افر  » yâšta«تشيا  ـ  
كند تا اين حيـوان وحـشي بـا ديـدن             شاليزار در چند قسمت از شاليزار آتش روشن مي        

  .آتش ديگر به طرف شاليزار نيايد
شيوه ديگر دور كردن گرازها، كوبيدن بر پشت تشت است؛ به اين صورت             :  تشت -

خواند كه خطاب به  كوبد و اشعاري مي   بر آن مي  صورت ريتميك     گر با چوبي به     كه شوپه 
  :گراز و تهديد اوست و درواقع نوعي رجزخواني براي گراز است

  )دوباره شب تار فرا رسيده است(شب تار » ba’ ye«ايَ بعيه 
هايش بـه سـوي كـشتزار     گراز با توله(» râh dakete kele mâr«راه دكته كله مار 

  )راه افتاد
بـه سـوي شـاليزار و خزانـه     (» be suye daštâ tim jâr «به سوي دشتا تيم جـار 

  )برنج
نام مرد نگهبان يـا  «اين خان گل (» in xângel nefâr xes«گل نفار خس  اين خان

  )خوابد  در نفار مي» پا  شب
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  اي بعيه گرفتار
  اي امانا، اي هوار

ارآن تفنگ بسيار ساده و ابتدايي است كه نگهبان شـاليز : »taš tofang« تش تفنگ -
سروصـداي ناشـي از شـليك تفنـگ،         : كنـد   سازد و بي هدف و هوايي شليك مـي          را مي 

  .دهد ترساند و فراري مي گرازها را مي
پـا ايجـاد سروصـدا و     از جملـه اقـدامات مـرد شـب    :  »burd bird«:  بورد بيـرد -

  .دادوفرياد از روي نفار است تا گرازها بترسند و وارد شاليزار نشوند
هـاي روسـتا       از حفاظت و مراقبـت از مـزارع بـه عهـده سـگ              بخش مهمي :  سگ -
كننـد و بـه گرازهـا حملـه           هاي تهاجمي و قـوي را جمـع مـي           كشاورزان سگ . باشد  مي
سـگ را بـه سـوي    (» lavâr sag bazuhen» «لوار سگ بزوهن«اين حمله را : كنند مي
وقـال و    حملـه بـا سـرعت زيـاد، قيـل         . نامنـد   مي) ور ساختن   هاي بزرگ خار حمله     بوته

هـا و سروصـدا و     سـگ  هـا و پـارس    بسيار و صداي شليك بي امان تفنـگ      جاروجنجال
شود، در اين حمله، گرازها و تعـدادي          هوار كشاورزان تا كيلومترها دورتر شنيده مي        دادو

  .شوند تكه مي آيند و تكه ها از پا درمي از سگ
ازي اسـت كـه   هدف كشاورزان از اين حملـه فـراري دادن چنـد روزه آن همـه گـر           

، يـك  »لوار سـگ بـزوهن    «بنابر تجربه كشاورزان بعد از      . زنند  اطراف شاليزارها پرسه مي   
  .هفته از حمله گرازها خبري نخواهد بود

 ديگري اسـت كـه بـراي     انداز هم وسيله  فلاخن و سنگ xela sangخله سنگ  -
  .رود كار مي دور كردن گرازها از شاليزارها به
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